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 )بقایای پلیدی( Remnants of Filthنام های دیگر: 

 *اثری دیگر از نویسنده رمان محبوب هاسکی و گربه سفیدش شیزون*

 

 Meatbun Doesn't Eat Meat نویسنده:

 sol مترجم:

کپی نکنید و تنها از همین ادرس ها اون رو دریافت کنین دیگه ایلطفا این ترجمه رو هیچ جای   

 صلح طلب بودن ما دلیلی بر  برخورد ملایم با کپی کار نیست�🔪�  

 myanimes.ir سایت 

 @myAnimes تلگرام  
 

 اخطار: این رمان حاوی صحنه ها و الفاظی  هست که برای همه سنین مناسب نیست...⚠

 مترجم یا سایت مسئولیتی در قبال محتویات رمان ندارد!

 

 

https://www.novelupdates.com/nauthor/meatbun-doesnt-eat-meat/


 

 

 

 

 

 

 

 و یکمسی فصل 
 شکن خنگول ها_گروه روح  

 

 

 

 



 ـــــــــــــــ

 "!!!ان جهنده جسد مشت یه فقط! کنی؟ مبارزه باهاشون چطورخودت  نمیدونی احمق،"

 ـــــــــــــــ

 .ستادیگو مانگ از حرکت ا

، این معرکه اس واقعاعموی چهارمم ":یو چنچینگ خندید و گفت "ا! ایول!هاهاهاه"

 "موثره! کاملا طلسم

بخوره، نکنه  موثره چی چیه؟! الان نمیتونه تکون"با کلافگی گفت:مورونگ لیان 

 "؟و بیاری میخوای اینجا ولش کنی؟ یا شایدم میخوای کولش کنی

این طلسم روی "یو چنچینگ ادامه داد: "میتونیم همینجا ولش کنیم.اشکالی نداره،"

 چقدرم که قوی باشههر ،باشه یسکهر زده شده.اسمانی مصیبت یه نفرین  بازدارنده

 ".یا بهش دست بزنه نابودش کنههمون لحظه  نمیتونه

 ".میتنها بذار نجایانو اونمیتونیم "مو شی گفت:

 __"اما نفرین مصیبت اسمانی خیلی خفنه، هیچکس نمیتونه"

برای بردن ازش شه که به ای نداری گیدابزار "مو شی گفت: "فقط محض احتیاط."

 "گو مانگ استفاده کرد؟

 "!کنیددارم، دارم!صبر هاه! "گفت:سپس با هیجان مدتی فکر کرد،یو چنچینگ برای 

بعد از کرد و 1شاسمان ها و زمینحرف شروع به زیر و رو کردن کیسه  با گفتن این

  یک ادمک بامبویی کوچک بیرون اورد.ستوجو، مدتی ج

                                                             
  ...فک کنم باید بدونید که تو این کیسه صرف نظر از اندازه و اینا  همه چی جا میشهسری قبل یادم رفت بگم اما  1



نیست که همه بچه های شهر  یمزخرف اسباب بازیاین همون "مورونگ لیان گفت:

 "میزنن؟تو سر و کله همدیگه  باهاش

یو چنچینگ این را گفت  "طلسم گذاشته شده. رو این یکینه، فقط مبناش همو"

 روی زمین گذاشت و ،به اندازه کف دست بودکه  رامرد بامبوبی کوچک سپس و 

 زیرلب وردهایی خواند.

 نیامد. پاسخی....هیچ 

هه -، شیداگ-بزار یبار دیگه امتحان کنم.مورونگ خوندم،هان؟ انگاری اشتباه "

سپس و  به مغزش فشار اوردیو چنچینگ گونه اش را خاراند،  "د.جون، نگران نباشی

کلافگی از تا  اماده بوددرست زمانی که مورونگ لیان  چند ورد دیگر را امتحان کرد.

و از یک امبویی از زمین برخاست بمرد ، نوری طلایی درخشید، کارش شودمانع 

 شد. تبدیلاندازه انسان  درعروسک کوچک به یک جنگجوی بامبویی 

زیر بغل گو ، حرف نیبعد از گفتن ا "بفرماااا!"شد:باز تا بنا گوش یو چنچینگ نیش 

 یو با چشمان گرد خود به سمت مو شگرفت که اصلاً قادر به حرکت نبود مانگ را 

 "میشه یه دستی برسونین؟"نگاه کرد  انیو مورونگ ل

من بهش "گفت: بودچسبانده  بر صورتشریاکارانه ای که  مورونگ لیان با لبخند

 ".متنفرمدست نمیزنم، از کثافت 

جلو امد و بدون انکه حالتی  سینه گوشه ای ایستاده بود، مو شی که در ابتدا دست به

 "میخوای چیکار کنم؟"پرسید:نشان دهد،  خوددر چهره 



جنگجو  یببندم. رو ییجنگجو بامبو یو پاها دسترا به شو دست و پاهایخوام م"

 "میبینی؟، هستقلاب یی بامبو

گرچه گو مانگ توسط طلسم  .مو شی همانطور که به او گفته شده بود عمل کرد

کاملا از انچه اطرافش اما  بازدارنده مهار شده بود و نمیتوانست حرکت یا صحبت کند

هایش در حال حرکت که اطراف دست و پاو به ان دو نفری اد اگاه بود، اتفاق میفت

به موشی چشم غره میرفت و لحظه دیگر یو  ای لحظهدوخته بود،چشم بودند 

 چنچینگ.

 یطناب رو نگیچچن وی، بستند ییبامبو یآنها گو مانگ را به جنگجو نکهبعد از ا

سپس سوت زد و  .دیچیپنج بار آن را دور گو مانگ پ-چهاررا  ییجنگجو بامبو کمر

 "خیلوخب، سعی کن دو قدم بری جلو."گفت:

 شروع به راه رفتن کرد و «گرومپ گرومپ گرومپ»جنگجوی بامبویی با صدای 

ود و مانگ هم که به ان متصل بگداد،دست و پاهایش را به طور موازی حرکت 

به طور موازی دست و پاهایش را  «گرومپ گرومپ گرومپ »شد با صدای میمجبور 

 تکان دهد و به جلو حرکت کند.

و زبان  به وجد میاد جالب بود و اگر هر کس دیگری انجا بوداین ابزاری واقعا دقیق 

 که قرار داشتهه جون -شییوچنچینگ  یک طرف  ،اما متاسفانه.به تحسین میگشود

 شدیگرطرف و  نمیدادبود که از خود ذوق و شوق نشان کسل کننده رسمی و انقدر 

 تعریف از انبخواهد ن بود که ایراد گیر و مشکل پسندتر از ای جون بود که-گشووان

  .کند و تمجید



 تماشا کرد.جنگجوی بامبویی را هه جون دست به سینه ایستاد و در سکوت -شی

  "از عمارت یوعه.ی معن یباین فقط یه چیز "فین کنان گفت:جون -وانگشو

با پیپ خود به سمت گو  .و سپس فوت کرد داخل کشیدرا او دو پک از خلسه اور 

 "میتونه انجام بده؟ از راه رفتن ریبه غ چه کار دیگه ای"مانگ اشاره کرد:

 ".از پس همچین کارایی بر میاد ،جلوی حملات عادی رو بگیره بجنگه،میتونه "

 .بنظر میرسیدخود، راضی قبل از  همچوناصلا ناراحت نشده بود و یوچنچینگ 

 "تازه میتونه برقصه."

و همانطور که چشمانش را باریک ،پیپ اش را به دندان گرفت لبه مورونگ لیان

 "؟برامون برقصهبهش بگی چطوره "گفت: سپس .مدتی به فکر فرورفتکرده بود 

به شروع  حرکاتی خشکبا  ییبامبو یجنگجو سوت زد و گریبار د کی نگیچچن وی

از  یرویجز پ یچاره اکه  زی، و گو مانگ نکرداز یک سمت به سمت دیگری رفتن 

ش رچه حرکاتگخورد. یراست تاب مو سمت چپ مدام به  نداشت ییجنگجو بامبو

به و درندگی خشم  تیبا نها انندگرگ م یآن جفت چشم آباما  بود شیستا انیشا

، قطعاً آنها را تا بودقادر به حرکت  اگر گو مانگ دیرس ی؛ به نظر منگاه میکرد انها

 تکه تکه میکرد. و میگرفتحد مرگ گاز سر

 __"باید فقط ،انجام بدههم میتونه رو  هو چرخانرقص "

 "بریم.":قطع کردحرفش را مو شی  "بسه."

 "پشت سرمون بیاد. بدهبه جنگجو بامبو دستور "افزود: یپس از مکث



 منشعبمسیرهای و در ان  کم نور و عمیق بودبود، شده غاری که شبح در ان پنهان 

  .منتهی میشد کوچکتر غار هایچندین  بهوجود داشت که بسیاری 

به اهسته  نگه داشته بود،را  یک گو مانگبویی که سه مرد... و یک جنگجوی بامان 

 پوشانده که با فلزشی  چکمه های مو تق تقصدای   .سوی درون غار قدم برمیداشتند

در جنگجوی بامبویی مفاصل  ژ قیژقیو قدم های یو چنچینگ  تپ تپو  شده بود

 طنین می انداخت. و خلوت یطول غار خال

و با کیفیت بود موزون و شناور  گام های او مورونگ لیان بیصدا بود؛تنها قدم های 

 ، کوچکترین صدایی تولید نمیکرد.که به پا داشت ای کفش های ابریشمیر یبینظ

متجاوزو بیخیال، با "گفت:این مسئله به خودش میبالید، که بخاطر لیان مورونگ 

خواب هم از بچه سه ساله  یهحتی ، این صداهایی که شما موقع راه رفتن درمیارید

 "بیدار میشه.

 "پس من یواشتر راه میرم." حرف گوش کن بودخیلی یو چنچینگ 

مسیر این فکر کردی اون نمیدونه ما وارد غار شدیم؟"مو شی با لحنی سرد گفت:

 همونطور فقط یه جا مخفی شده و. این غار قلمرو اونهنداره، راه خروج دیگه ایهیچ 

 ".میکنه بازیابیانرژی معنوی ضعیف شدشو  بشیم، ما نزدیکشکه منتظره 

 "بلندتر راه میرم.پس ": یو چنچینگ فرصت طلب

 "غژ!غژ!"جنگجوی بامبویی: 

در ان حق با مو شی بود؛ ایجاد رویای ارزوها انرژی معنوی زیادی مصرف میکرد، و 

. هر چه مخفی شده و انرژی معنوی خود را بازیابی میکرد حفرهدر یک شبح لحظه 



 نا موقتی حضوراز  یشتریب نشانه های میکردند،نفوذ غار  ازبه عمق بیشتری انها 

  .......کردندمی دایشخص پ

ان توسط  احتمالاکه لباس .تکه های خشکیده بودروی زمین مسیر اصلی  خون

از بود  جا ماندهو یا هنگام تقلای دختران دزدیده شده به کشته شده تهذیبگرهای 

یک ، از سنگها یکیشکاف  داخل نگیچنچ ویحتی .بود زانیکف غار او یها لیقند

 کفش گلدوزی شده دید.لنگه 

چندین طلسم در غار کار گذاشته  ،بخردبرای خود بیشتری  زمانمتجاوز برای اینکه 

 یفرمانده ییاز توانا یموشاعزام کرده بود، این سه نفری که امپراطور  میاناما  .بود

 قدرتمندو پرنفوذ  یخاندانیو چنچینگ از ،از طرفی برخوردار بود بالاییو قدرت نبرد 

با شگفت اوری اشیاء جادویی  بنابراینکاری معنوی مهارت داشتند بود که در فلز

وهم زا بود و دانش هنرهای ت استادمورونگ لیان  در این میانداشت.به همراه خود 

که متجاوز  یمرموز ی، تله هابیترت بدین ..در زمینه شفابخشی داشت.اولیه ای 

به پل  عیسر یلیو آنها خ نکرد جادیا یمشکلشان یبراابدا گذاشته بود کار آنها  یبرا

 رسیدند. اهکیغار ان در ی بلند یسنگ

به نظر  به انتهای پل سنگی نگاه کرد.با دقت مو شی  "مطمئنن باید جلومون باشه."

وزه نور ضعیف و فیردرونش  که بزرگ وجود دارد حفره کیآن  یدر انتها دیرس یم

 .دنسوسو میز یطلسمرنگ ای 

غار ساخته طبیعی  اهکاز سنگ در دو انتها متصل بود این پل سنگی که  گرچه

چندین سنگ معنوی که از اعماق دریاچه  واقع بخشی اصلی ان راشده بود اما در 



سطح لغزنده ای داشتند و اندازه   ی معنوی. سنگهامیدادتشکیل  ندبیرون زده بود

  .و فاصله بینشان متفاوت بود

و  حدودا صد متر بلندی داشت سنگی ستونن نگاهی انداخت. اپل  مو شی به زیر

در سطح ان  و قل قل میکردقی بود که با جریان های عمپایین ان رودخانه ای 

 .....امانبود،  دشوار آنها برای شکسته ای پل چنین از عبور. دیده میشدحباب 

جنگجویی بامبویی چینگ "پرسید:مو شی سرش را برگرداند و از سو چنچینگ 

 "بلده؟ 2گونگ

 یو چنچینگ سرش را به نشانه نه تکان داد.

افکار  وبسته شده  ییبامبو یجنگجوبه مو شی ابرو در هم کشید و به گو مانگ که 

 صورتش موج میزد نگریست. کشنده در

باید رو انجام بده، 3جسد جهندهپرش  میشه بهش دستور بدی البته، بنظر میاد"

 "فاصله بین سنگ های پل بپره. ازبتونه 

"..." 

 خدمتشان سال دو طول در مو شی و یوچنچینگ کهبود  یاختلاف بزرگهمان  این

ممکن »یا « ایدش« »احتمالا»عاشق استفاده از  چنچینگمعاون یو  .داشتند مرز در

و یا « حتما»،«قطعا» فقطمعمولا سرلشکر مو شی  امابود در هنگام صحبت  «است

  را میپذیرفت. «یقینا»

                                                             
 )مثل پارکوره(رزمی چین  هاییکی از فنون هنر 2

 عامه چینه.که به عنوان زامبی/خون اشام جهنده هم شناخته میشه یه نوع جسد زنده شده در افسانه ها و فرهنگ ه(جیانگشی)جسد جهند 3



پرش  پیشنهادانداخت و بدون اینکه به  یو چنچینگمو شی نگاهی به  رو، از این

 "نبالم بیاید.خودتون د"یک جمله بر زبان اورد:تنها پاسخ دهد،  اش جسد جهنده

وقتی به پرواز  گرفت و پرید.جلوی لباس گو مانگ را دست  کیبا ناگهان مو شی 

 قدرت با، برسد انیحرفش به پا نکهیقبل از ااو . تکان خورددر هوا  لباسهایشدرامد 

 شناور سیاه بادبادک یک مثل داشت گونگ چینگ در پایه قوی ای که و اندازه بی

 .عبور کردمتر چهار  روی از

 "ماهره.......... چقدر وااااو"شد:این حرکت او مبهوت  یو چنچینگ از

 "!؟اورهچیش انقدر شگفت "انداخت و گفت: بینیمورونگ لیان بادی در 

 تا برگشتند وقتی. کردند عبور اهکی غار سنگی پل متری صد چند از آنها نفر چهار

 جنگجوی موشی در دوردست به جا مانده بود. ای سایه تنها ،اند آمده کجا از ببینند

 بقیه به ،کند نگاه مانگ گو بهحتی یکبار  نکها بدون و گذاشت زمین روی را ییبامبو

 "بریم.": گفت

جنگل بود. قندیل های بزرگ غار ن آ 4حفرههمانطور که انتظار میرفت این اخرین 

 یک نور معنوی به رنگ ابی فیروزه ای، در مرکز حفره در هم فرو رفته بودند.سنگی 

 .میخورد چشمبه  ،سنگی ساختارهایمجموعه ای از  میان

                                                             
…محفظه های بزرگ تو غارهحفره منظورش همون از بزرگ هست؟ اینجا های اتاقک دیدن تو غارها نمیدونم  4

 



با هنگام ورود به حفره علاقه زیادی به نگاه کردن اطرافش داشت که یو چنچینگ 

 "ببینید! یه چیزایی اونجا نوشته! برادرا"هشدار گفت:

 بالا برد، سپس دست خود را اتش در کف دست خود روشن کرد گویمو شی یک 

که یوچنچینگ شیب بلند سنگی غار بر اجازه داد گوی اتش .پرتاپ کردو ان را به بالا 

به  معوجکج و خط نوشته  چندینزیر نور اتش  واقع در .معلق بماندبه ان اشاره کرد،

 خون با رسید می نظر به که شد می دیده سنگی دیوار روی سیاه به مایل قرمزرنگ 

 ....است شده نوشته تازه

  کوه ، شبانگاه میگریدبخت  دمعروس "

 از نگون بختی خودو بیزارست اول، 

 زیبایی خود شوماز سرنوشت  دوم،

  "سوم، جدایی ابدی از داماد خود

 

 قرمز بر پشت، تاجی طلایی بر سر، یشال"

 یک خنده صورت زیبایش را در هم میکشد

 اشک خون جاری میشود و دو خنده

 "عبور نداردسه خنده و هیچکس اجازه 

 ناگهانکرد، تمام را آن خواندن وقتی.زیر لب خواند یکی یکی راکلمه  هر چنگینگ یو

 .شنید از پشت سررا  ملایم ریز و ای خنده "هه هه" صدای



 رنگ صورت به ناگهان اش بینی اخطاری، هیچ بدون و به سرعت سرش را برگرداند

 !ی از زندگی در ان نبود برخوردکه اثر پریده

و سه متر از جا  کشید وحشتناکییو چنچینگ فورا فریادی  "ااااااااااااهههههههه!!!!!"

 .رفتعقب و تقلا کنان عقب پرید 

 تاج و بودندپوشیده  قرمز های شال که زن جسد ده از بیش که دید وضوح به او

 در دقیقا او. اند آمده بیرون سنگی جنگل های سایه از داشتند، سر بر طلایی های

 صورت با ،برگرداند را سرش که ای لحظه بنابراین بود قندیلی ایستاده ستون مقابل

 .شد روبرو آنها از یکی

 "!!ه ااااااااااههههههه!!!ههههجاتم بدنم بده!!! ! نجات__ژنرال مو-ژ-ژ-ژ-ژ"

ای زیادی راجب ارواح شنیده داستانهیک تهذیبگر بود و حتی با اینکه یو چنچینگ 

مانند و  دیوانه ها فریاد زد همچونمدتی او  از ارواح میترسید.خاصی  به طوربود،

 میخواست دوپایش را تکان دهد تا فرار کند اما چنان ترسیده بود.گرگ زوزه کشید

گونه هایش روی زمین زمین افتاد، چشمانش اندازه کاسه گرد شده بود،  تلپی که

 5د.صحرایی ترسیده بنظر میرسیشبیه موش قیافه اش و تو رفته بود، 

دم پروانه های  نقشبا که جامه اش  جسد زن به او نگاه میکرد و تکان نمیخورد.

 در وزش باد خنک غار تکان میخورد.مزین شده بود،  رنگچلچه ای طلایی 
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و ناگهان فکری در ذهن منجمد و یو چنچینگ چندباری اب دهانش را قورت داد، 

جیه جیه میخونه -تو، تو سویی.... سویی"و بی اختیار فریاد زد: نقش بست خالی اش

 "نیستی؟

ارامش نوعی دارای  مرده اشسیمای  هیچ حالتی در چهره بانو سویی دیده نمیشد.

 بود.و مرگبار  ساکن

بدنبال خنده دو رد مستقیم  خنده ریزی کرد. "هه هه"صدای پس از مدتی، دوباره با 

 اشک خونین از چشمان بازش جاری شد.

 ک خنده صورت زیبایش را در هم میکشدی"

 اشک خون جاری میشود و دو خنده

 "سه خنده و هیچکس اجازه عبور ندارد

مغزش سوت کشید ،آورد یاد بهنوشته شده روی پرتگاه را  وطخط ینگچنچ یو وقتی

کرده  شروع زن های جنازه جنگ با دیگر که در کنار او شی مو سمت به عجله با و

! برای بار سوم بخنده نباید بزاریزودباش !!  جون هه جون-شی! آااه":زد فریاد ،بود

 "منو ول نمیکنه!!!اگه عجله نکنی،

از جانب  ایبر خلاف انتظار انچه یو چنچینگ به عنوان پاسخ دریافت کرد ضربه 

های  جیغو نبود  دور او ازچندان  لیان مورونگ ظاهرا .پیپ مورونگ لیان بود

 چندباریصبانیت با عاو  را سوراخ کرده بود.گوش هایش  گوشخراش یو چنچینگ

را روی سرش خالی کرد  انسترهای کخادر کله یو چنچینگ زد و تمام را پیپش 



فقط یه ! ، نمیدونی چطور خودت باهاشون مبارزه کنی؟احمق"گفت: خشمبا  سپس

 "!!!ان جسد جهندهمشت 

و در اعتراف کرد یو چنچینگ بی اختیار  "اما من، من.... من از روح میترسم!!!"

  .مورونگ لیان چسبیدران به  رعایت ادببدون کمال ناباوری 

 "..."مورونگ لیان:

به سر دادن در این لحظه ان بانو سویی گوشه لبهای سرخ خود را بالا برد و شروع 

 "....ـهه...ه"کرد:خنده سوم 

خود را تمام کند، مورونگ  هه ههزن بتواند اخرین قبل از انکه روح  "و مرض!هه "

او فرو کرد، سپس سرش را پایین اورد  پیپ اش را در دهانبی معذرت خواهی لیان 

برای چی "گفت:را گرفته بود شلوارش پاچه رو به یو چنچینگ که  عصبانیت باو 

 "کنی؟؟!! هنوز چسبیدی به من؟! نمیخوای ول

_________________ 
 انچه خواهید خواند...

  بهش دست نزنسمت بعد: ق

 .زدند زانو مانگ گو سمت به اجساد همه ، زدن هم به چشم یک در

 لیان مورونگ چشمان.سیر اتفاقات واکنشی نشان دهدنبود به  قادر اصلا چنگینگ یو

 بلکه، کردمین نگاه زن اجساد به او اما ،رنگ از چهره مو شی پریده بود. ه بودشد گشاد

 چشم دوخته بود.... مانگ گو صورت به



 مینی تئاتر:# هشتگ 
 «ای کاش ها:»

 کاش گو مانگ هیچ وقت به کشور خیانت نمیکرد. ایمو شی: 

 هر روز گوشت باشه بخورم. ای کاشگو مانگ: 

از همین کتاب بغلی نباشم و مثل می هانشوئه یه اسم کامل بهم بدن ای کاش  شوئه:جیانگ یه 

 افتخاری حضور  بازی کنمکم اهمیت و بی معنی مختصر  و به عنوان یه نقش فرعی 

 یه نفر به خفنیت عموم چهارمم بشم. ای کاشیو چنچینگ:

 منو بگیره. یه بانوی موقر محترم مهمان موفق بشه دستایای کاش  مورونگ لیان:

 تمام مردم پادشاهی لیائو بمیرن.  ای کاش امپراطور:

 مهاجرت من جای به ی کتاب  جلد به جلدبغل کتاب همین از یچن جیانگ کاش ای جیانگ فولی:

 .میکرد معالجه به جای من را ذهنی معلول بیماران از گروه این و میکرد

 )جووووون باو( کاش حضور من انقدر پر رنگ نبود. ای عمومی چهارمم:

 خفن تر برای کتاب انتخاب کرده بودم...کاش یه اسم ای  :میت بون

 ...میدادن بیشتر توجه نشونکه واقعا معرکه اس وو  به یوملت کاش  :سول

 

 

 


